١٣ گام برای رسیدن به ثروت 

« به نام خدا » 

در ھر یک از فصول این کتاب به رمز ثروتمند شدن کسانی اشاره شده است که من سالھا، 

به دقت تمام با گفتگو و مصاحبه زندگیشان را تحلیل کرده ام .در این کتاب رمز موفقیتی را می 

خوانید که ھزاران نفر در زمینه ھای مختلف زندگی از آن به گونه ای مؤثر استفاده کرده 

اند.رمز مورد اشاره بارھا در صفحات این کتاب مورد استفاده قرار گرفته است .اسم خاصی 

برای آن انتخاب نکرده ایم زیرا به نظر می رسد وقتی با آن سربسته برخورد می کنیم کاربرد 

بیشتری پیدا می کند .تنھا مترصدان آن و کسانی که از آمادگی لازم بھره مند باشند می 

توانند از آن استفاده کنند .اگر شما آمادگی استفاده از آن را دارید تقریباً در ھر فصل یک بار رمز پیشنھادی ما را درک خواھید کرد .ھر کس به سبک خود پس از رسیدن به آمادگی لازم از این فرمول استفاده می کند. 

اگر شما تاکنون مأیوس شده اید،اگر تاکنون تحت تأثیر مشکلی روح و روانتان را آزار داده اید . 

اگر سعی کرده و شکست خورده اید …استفاده از این فرمول دقیقاً ھمان چیزیست که باید آن 

را درک کنید و از آن در زندگی خود استفاده کنید. 

توجه داشته باشید که ھرگز بدون زحمت و در ازاء ھیچ چیزی عاید کسی نمی شود .برای 

رسیدن به موفقیت باید بھای آن را بپردازید، ھر چیز این ھزینه در مقایسه با آنچه به دست 

می آورید بسیار ناچیز است اما کسانی که به راستی خواستار آن نباشند، در ازاء ھیچ 

مبلغی نمی توانند به آن دست یابند .این فرمول با پول قابل خرید نیست، زیرا این فرمول از دو 

بخش تشکیل می شود، بخش اول را کسانی که آمادگی داشتنش را دارند از پیش تصاحب 

کرده اند. 

« ناپلئون ھیل » 

گام نخست برای رسیدن به ثروت: 

« اشتیاق » 

اشتیاق نقطه شروع ھمه موفقیتھا 

مدتھا پیش یکی از جنگجویان بزرگ با موقعیتی روبرو شد که باید تصمیمی می گرفت تا 

موفقیت او را در جبھه نبرد تضمین کند .او می خواست سربازانش را به جنگ دشمنی 

قدرتمند گسیل دارد که شمار سربازانش به مراتب از سربازان او بیشتر بود .او سربازانش را 

سوار بر قایق به سرزمین دشمن برد .سربازان از قایقھا پیاده شدند و آنگاه دستور داد که « کشتیھا را آتش زدند .این رھبر خطاب به سربازانش گفت کشتیھا را می بینید که در آتش : می سوزند. ما راھی جز پیروزی نداریم .انتخاب دیگری نداریم .یا پیروز از میدان خارج می شویم یا ھلاک می شویم.
.« آنھا پیروز شدند ». ھر کس که طالب پیروزی است باید کشتیھا و پل ھای پشت سرش را در آتش بسوزاند و راه ھای عقب نشینی را بر خود ببندد .این گونه است که می توان ذھن را در شرایط اشتیاق 

سوزان برای پیروزی قرار داد .و این شرط لازم موفقیت است .توجه داشته باشید که خواستن 

تنھا به ثروت نمی انجامد .اما مشتاق ثروت بودن، با ذھنیتی وسواس گونه و آن گاه برنامه 

ریزی دقیق و تدارک راه ھای رسیدن به ھدف و در کنار ھمه اینھا مداومت و پایداری در برابر 

مشکلات اسباب غنا می گردد. 

شش راه برای تبدیل اشتیاق به طلا: 

راه تبدیل میل و اشتیاق به ثروت از شش مرحله مشخص و عملی تشکیل می شود که 

عبارتند از: 

1) مبلغ مورد نیاز خود را دقیقاً مشخص سازید .گفتن اینکه من پول می خواھم کافی نیست . 

باید رقم آن را مشخص سازید. 

2) دقیقاً مشخص کنید که برای دستیابی به این پول چه مبلغی سرمایه می گذارید .توجه 

داشته باشید که برای رسیدن به ھر چیز باید چیزی را از دست بدھید. 

3) تاریخ مشخصی برای دستیابی به ھدف خود در نظر بگیرید. 

4) برنامه ای قطعی برای اجرای برنامه خود بریزید و بی درنگ دست به کار شوید .باید بی 

درنگ این برنامه را به مرحله اجرا بگذارید. 

5) رقم پول مورد نیاز خود را بنویسید و زمان دستیابی به آن را مشخص سازید .درباره از 

خود گذشتگی خود تصمیم بگیرید، آنگاه برنامه ای را که می خواھید برای رسیدن به این پول 

به اجرا بگذارید را در نظر بگیرید. 

6) یادداشت خود را به صدای بلند،روزی دوبار قبل از خواب و به ھنگام بیدار شدن بخوانید .در 

حال خواندن ببینید و باور کنید که صاحب این پول و دارایی شده اید. 

ممکن است بگویید که نمی توان بدون آنکه پولی در اختیار داشته باشید خود را صاحب پول و 

ثروت ببینید .این جاست که اشتیاق سوزان به کمک شما می شتابد .اگر به راستی خواھان 

این پول ھستید و اگر این میل به اشتیاقی سوزان در شما تبدیل شده است .می توانید خود 

را به راحتی متقاعد سازید که این پول را به دست آورید .ھدف خواستن پول است .باید به 

قدری مصمم باشید که بتوانید خود را مجاب سازید که به آن خواھید رسید. 

من به قدرت اشتیاق توأم با ایمان اعتقاد دارم زیرا دیده ام که چگونه این نیرو اشخاص را از 

ذلت به قدرت و ثروت می رساند .دیده ام که چگونه این اشخاص به کمک آن در پی شکست 

ھای پیاپی به موفقیت رسیده اند .جان کلام این که طبیعت با ایجاد اشتیاق سوزان، ذھن 

را به رسمیت نشناسد و چیزی را به « غیر ممکن » انسان را چنان دگرگون می سازد تا مفھوم 

عنوان شکست نپذیرد. 

گام دوم به سوی ثروت: 

« ایمان » 

ایمان حالتی از ذھن است که می توان آن را به کمک تأیید یا آموزشھای تکراری برای ذھن 

نیمه ھوشیار و به کمک اصل تلقین به خود ایجاد نمود .این کتاب را چرا می خوانید؟ طبیعتاً 

ھدف شما این است که بتوانید با یک تکانش فکری، نیروی اشتیاق را به معادل فیزیکی 

خود یعنی پول تبدیل کنید .ذھن نیمه ھوشیار به شما ایمان و باوری می دھد تا به کمک 

برنامه ھای قطعی و شخصی به آنچه می خواھید دست یابید. 

افکاری که حالت احساسی پیدا می کنند و با ایمان ھمراه می شوند بی درنگ به یک عنصر 

فیزیکی مبدل می گردند. 

اثبات آنچه گفتیم ساده است و می توان آن را ارائه داد .تلقین به خود حقیقت شناخته شده 

ای است که انسان ھر چه را به خود تلقین کند، خواه مطلبی دروغین یا حقیقی باشد آن را 

باور می کند. 

اگر کسی یک دروغ را بارھا و بارھا به خود تلقین کند، سرانجام آن را به عنوان یک باور می 

پذیرد .از آن گذشته؛ باور می کند که آن حقیقت دارد .حال ببینیم که چگونه بذر اولیه یک 

نظریه، برنامه یا ھدف را می توان در ذھن کاشت .موضوع بسیار ساده است .ھر نظریه، 

برنامه یا ھدف با تکرار اندیشه در ذھن کاشته می شود. 

به ھمین دلیل است که توصیه می کنیم جملاتی درباره ھدف اصلی خود بنویسید .ھدف 

اصلی خود را مشخص سازید و آن را به حافظه بسپارید .جزئیات آن را کلمه به کلمه و روز به 

روز آنقدر برای خود بگویید تا ارتعاش صدا به ذھن نیمه ھوشیار شما برسد .مصمم شوید که 

عوامل ناخوشایند محیط و شرایط را از ذھن خود دور نگھدارید .برای خود زندگی مورد علاقه 

تان را سفارش دھید .از ذھنیت خود صورت برداری کنید .شاید به این نتیجه برسید که 

بزرگترین نقطه ضعف شما کمی اعتماد به نفس است .می توانید بر این کمبود چیره شوید . 

راه رسیدن به این مھم استفاده از تلقین به خود است .کافی است اندیشه مثبت را روی 

برگه کاغذی بنویسید و آن را آنقدر به تکرار بخوانید تا بخشی از ذھنیت شما شود. 

مانند بادی که یک کشتی را به شرق و کشتی دیگر را به غرب می راند، اصل تلقین به خود 

می تواند شما را به سمت تعالی یا ذلت سوق دھد .ھمه چیز بستگی به این دارد که 

اندیشه خود را چگونه شکل می دھید. 

ثروت با اندیشیدن شکل می گیرد .میزان این ثروت با توجه به آنچه در ذھن شخص می گذرد 

محدود می شود .ایمان محدودیتھا را بر طرف می سازد .این را در برخورد با تمامی مسایل 

زندگی خود فراموش نکنید. 

گام سوم به سوی ثروت: 

« تلقین به خود » 

تلقین به خود مفھومی است که ارتباطی میان ذھن ھوشیار و نیمه ھوشیار برقرار می سازد 

و در واقع پل ارتباطی میان ذھن نیمه ھوشیار و ذھن ھوشیار است. 

در آخرین مرحله از اقدامات شش گانه ای که در فصل مربوط به اشتیاق شرح دادیم گفتیم که 

ھمه روزه دوبار و با صدای بلند قصد خود را برای به دست آوردن پول بخوانید و خود را ببینید 

که به این پول رسیده اید .با تبعیت از این دستورالعمل شما میل خود را مستقیماً به ذھن 

ناھوشیارتان با ایمانی راسخ مخابره می کنید .اینگونه در خود عاداتی فکری ایجاد می کنید 

که می تواند میل و اشتیاق را به معادل پولی آن تبدیل کند .ھمچنین به خاطر داشته باشید 

که وقتی میل خود را از روی نوشته به صدای بلند می خوانید، خواندن کلمات تنھا بی فایده 

است .مگر آنکه شما احساس یا ھیجان خود را با کلماتتان در ھم بیامیزید .ذھن نیمه ھوشیار 

تنھا نسبت به افکاری واکنش نشان می دھد که با احساس و ھیجان ھمراه باشند .درک 

نکردن این موضوع تنھا دلیلی است که توضیح می دھد چرا بسیاری از روش تلقین به خود 

استفاده می کنند به ھدف ھای خود نمی رسند.بدانید که کلمات عاری از احساس بر ذھن 

نیمه ھوشیار تأثیر نمی گذارند .اگر به ذھن نیمه ھوشیار خود نفوذ نکنید، اگر نتوانید افکار و 

احساسات مورد باور خود را به ذھن نیمه ھوشیارتان برسانید نتیجه مطلوب نمی گیرید. 

شش اقدام برای تحریک ذھن نیمه ھوشیار: 

راھنمایی ھای مرتبط با 6اقدام در گام اول را اکنون خلاصه می کنیم .اول به مکان آرامی 

بروید، جای مناسبی برای این کار می تواند رختخواب ھنگام شب باشد .باید در شرایطی قرار 

گیرید که کسی مزاحم شما نشود .چشمان خود را ببندید و به صدای بلند مبلغ درخواستی را 

به زبان آورید و محدوده زمانی تعیین شده برای بدست آوردن این پول را مشخص سازید . 

ببینید که برای کسب این دارایی از چه می خواھید مایه بگذارید.وقتی این دستورالعمل را به 

کار می برید خود را ببینید که این پول را بدست آورده اید مثلاً فرض کنید که می خواھید تا روز 

اول ژانویه 5سال دیگر صاحب 50 ھزار دلار شوید و قصد دارید این مبلغ را در ازای خدمات 

شخصی و کار فروشندگی بدست آورید .نوشته شما برای این منظور باید چیزی به شکل زیر 

باشد : 

تا اول ژانویه سال 2017 من 50 ھزار دلار در اختیار خواھم داشت .این پول در زمان ھای 

مختلف و به تدریج به دست من خواھد رسید 

برای رسیدن به این پول نیز ھرچه بتوانم از « خود مایه می گذارم.سعی می کنم بھترین خدمات ممکن را در کار فروش ارائه دھم.من ایمان 

کامل دارم که این مبلغ پول را بدست می آورم. ایمانم به قدری قوی است که ھم اکنون این 

پول را جلوی چشمانم می بینم.می توانم آن را با دستانم لمس کنم .من متوجه برنامه ای 

ھستم که راه جمع کردن این پول را نشان می دھد.وقتی این برنامه را بدست آوردم براساس 

آن رفتار می کنم . 

دوم :این برنامه را آنقدر در ذھن خود مجسم کنید تا بتوانید در ذھن پولی را که قصد بدست 

.» آوردن آن را دارید ببینید 

سوم :ھدف نوشته شده خود را جایی بگذارید که بتوانید صبح و شب آن را ببینید .آن را قبل از 

خواب و بعد از بیدار شدن از خواب ببینید، آن گونه که در خاطره شما سپرده شود ھنگام 

اجرای این دستورالعمل بخاطر داشته باشید که از اصل تلقین به خود استفاده می کنید و به 

ذھن نیمه ھوشیار خود دستور می دھید .بخاطر داشته باشید که ذھن نیمه ھوشیار تنھا 

نسبت به افکاری که با احساس ھمراه ھستند واکنش مثبت نشان می دھد بدانید که ایمان 

و باور قوی ترین و مؤثرترین احساسات ھستند .از دستورالعمل ھای ارائه شده در فصل ایمان 

و باور استفاده کنید.ممکن است در نگاه نخست این دستورالعمل ھا را به نظر مجرد و 

انتزاعی برسد نگران نشوید .از راھنمایی استفاده کنید .مھم نیست در این مرحله تا چه 

اندازه غیرعملی به نظر می رسند مھم این است که اگر این توصیه ھا را رعایت کنید، دنیای 

ثروت و توانگری به روی شما لبخند می زند. 

گام چھارم به سوی ثروت : 

« دانش تخصصی »

ما با دو نوع دانش عمومی و تخصصی روبرو ھستیم .دانش عمومی، بدون توجه به اندازه و 

تنوع آن نقش چندانی در تحصیل ثروت بازی نمی کند .دانشگاه ھا و کتابخانه ھای بزرگ در 

مجموع ھمه دانش ھای بشری را در خود نگھداری می کنند .با این حال اغلب اساتید 

دانشگاه ھا از بضاعت مالی خوبی برخوردار نیستند. 

قبل از اینکه مطمئن شوید که می توانید میل و اشتیاق خود را به معادل پولی آن تبدیل کنید . 

باید در زمینه کارتان اطلاعات تخصصی کافی داشته باشید .ممکن است دانش تخصصی 

بیشتری احتیاج داشته باشید. 

در این صورت باید کمبود اطلاعاتی خود را با گروه صاحبنظران و اندیشمندان جبران کنید . 

انباشت ثروت مستلزم قدرت است و قدرت از دانش تخصصی سازمان یافته حاصل می شود. 

قبل از ھرچیز تصمیم بگیرید به چه دانشی نیاز دارید و چرا آن را می خواھید ھدفی که در 

زندگی در راستای آن حرکت می کنید نوع دانش مورد نیاز شما را مشخص می سازد .از 

جمله مھمترین منابع عبارتند از : 

1.تجربه و آموزش شخصی 

2.تجربه و آموزش موجود در دیگران 

3.کالج ھا و دانشگاه ھا 

4.دوره ھای آموزش تخصصی 

باید دانش را سازمان دھید و آن را استفاده کنید، باید از دانش برای رسیدن به ھدف مشخص 

استفاده کرد و از برنامه ھای عملی کمک گرفت. 

انسان ھای موفق ھرگز در تحصیل دانش تخصصی در ارتباط با ھدف خاصشان متوقف نمی 

شوند. 

گام پنجم به سوی ثروت: 

« تخیل » 

خیال کارگاھی است که در آن تمام برنامه ھای ناشی از انسان شکل می گیرد .عمل به 

کمک قوه تخیل در ذھن جاری می شود. گفته اند که :انسان می تواند ھر چه را که در ذھن 

تصور کند و در خیال ببیند،ایجاد نماید. 

ذھن خیالی انسان به دو شکل تصور خلاق و تصور مصنوعی عمل می کند. 

تصور مصنوعی :به کمک این ذھنیت انسان، مفاھیم، نقطه نظرھا و سایر برنامه ھای گذشته 

را با ترکیبی جدید ارائه می دھد .در واقع این ذھنیت چیزی را خلق نمی کند بلکه صرفاً به 

استناد تجربه، آموزش و مشاھدات دریافتی گذشته کار می کند .این ذھنیت است که اغلب 

مخترعین از ان استفاده می کنند. 

تصور خلاق :به کمک ذھن خلاق انسان الھامات را دریافت می کند .به وسیله این ذھنیت 

است که نقطه نظرھای جدید به انسان منتقل می شود .به کمک این ذھنیت است که 

شخص می تواند با ذھن نیمه ھوشیار سایرین ارتباط برقرار سازد. 

تبدیل انگیزه و میل به یک واقعیت ملموس یعنی پول مستلزم داشتن یک یا چند برنامه است 

این برنامه ھا را باید به کمک تصور و بیشتر بالقوه ذھنی مصنوعی ایجاد کنید .تمام کتاب را 

یک بار بخوانید و دوباره به این فصل رجوع کنید و بی درنگ تبدیل میل خود به پول برنامه یا 

برنامه ھایی تدارک ببینید. 

بعد برنامه خود را روی برگ کاغذ بنویسید .به محض اینکه این کار را انجام می دھید به میل 

ناملموس خود شکل حقیقی می دھید .بار دیگر جمله قبلی را با صدای بلند و شمرده بخوانید . 

به خاطر داشته باشید به محض آنکه میل خود را خلاصه می کنید و طرحی برای تحقق آن 

می ریزید و به محض آنکه خواسته خود را روی کاغذ می آورید قدم ھای نخست را برداشته 

اید .ھمین اندازه برای تبدیل اندیشه شما به معادل فیزیکی آن کافیست. 

گام ششم برای رسیدن به ثروت: 

« برنامه ریزی سازمان یافته » 

در این فصل درباره تدوین برنامه عملی برای رسیدن به خواسته ھای خود بحث می کنیم. 

این حقایق را به ذھن خود بسپارید. 

نخست، شما دست به کاری زده اید که برایتان از اھمیت فراوان برخوردار است .برای اطمینان 

از موفقیت باید برنامه ھای بی کم و کاست داشته باشید. 

دوم :باید از امتیاز تجربه، آموزش، توانایی و تصور سایر ذھن ھا برخوردار باشید .ھمه کسانی 

که ثروت کلان اندوخته اند . از این امتیاز برخوردار بوده اند. 

ھر برنامه ای که در تلاش خود برای کسب ثروت انتخاب کنید باید حاصل اندیشه شما و سایر 

اعضای گروه شما باشد .البته بخشی یا تمام برنامه می تواند از شما منشأ بگیرد با این حال 

لازم است که افراد گروه شما براین برنامه مھر تأیید بزنند. 

اگر نخستین برنامه انتخابی شما با موفقیت، ھمراه نبود جای آن را با برنامه دیگری تغییر 

دھید و آنقدر ادامه دھید تا برنامه ای مؤثر و مفید بیابید .دقیقاً در ھمین جاست که اغلب 

اشخاص به دلیل عدم پافشاری و مداومت با شکست روبرو می شدند. 

دستیابی به پیروزی بدون پشت سر گذاشتن شکست ھای موقتی تقریباً امکان پذیر نیست . 

وقتی در اجرای برنامه خود شکست می خورید،این شکست را به حساب آن بگذارید که 

نقصی در برنامه شما وجود داشته است .برنامه خود را بازسازی کنید و به تلاش خود ادامه 

دھید .اگر قبل از رسیدن به ھدف تسلیم شدید،از پشتکار و اراده کافی برخوردار نیستید و 

یک برنده ھرگز متوقف نمی شود. « کسی با این مشخصات ھرگز در زمره برندگان قرار نمی گیرد.
بعضی ھا از روی نادانی گمان می کنند که تنھا پول، تولید پول می کند .این ھرگز حقیقت 

ندارد در صورت رعایت اصول مندرج در این کتاب میل به معادل پولی خود تبدیل می شود .از 

پول به تنھایی کاری ساخته نیست پول توان حرکت، اندیشیدن یا حرف زدن ندارد اما می تواند 

صدای ھر کسی را که او را طلب کند،بشنود. 

گام ھفتم به سوی ثروت : 

« تصمیم گیری، غلبه بر تردید و دودلی » 

مطالعه 25000 زن و مرد شکست خورده نشان داد که در بین ھمه عوامل شکست،ناتوانی 

در تصمیم گیری از جمله مھمترین دلایل شکست و ناکامی است. 

مسامحه و کار امروز را به فردا موکول کردن ضد تصمیم گیری است، این دشمن مشترکی 

است که ھمه باید بر آن غلبه کنند. 

اغلب کسانی که از ثروت دور می مانند به سادگی تحت تأثیر عقاید دیگران قرار می گیرند . 

اجازه می دھند که اطرافیان به جای آنھا فکر کنند .اظھار عقیده ارزان ترین کالای روی زمین 

است .اگر ھنگام تصمیم گیری تحت تأثیر عقاید دیگران قرار گیرید در کار خود موفق نمی 

شوید و بعید است بتوانید آرزوی ثروتمند شدن را جامه عمل بپوشانید. 

با رعایت اصول مطرح شده در این کتاب تصمیم بگیرید و آن را به مرحله اجرا بگذارید .به دیگران 

و ھمکارانی که برای خود انتخاب کرده اید اجازه ندھید در تصمیم گیری ھای شما دخالت 

کنند .در انتخاب ھمکاران دقت به خرج دھید .کسانی را انتخاب کنید که با شما ھماھنگ و 

ھمدرد باشند. 

کسانی که آگاھانه تصمیم می گیرند و از خواسته خود آگاھند، اغلب به این خواسته می 

رسند .لازمه عزم راسخ و تصمیم گیری، شجاعت است .گاه به شجاعتی بس زیاد احتیاج 

داریم .آزادی مالی، اقتصادی کارو حرفه مطلوب و مقام شایسته ارزانی کسانی است که از 

ھدف خود آگاھند و برای آن برنامه ریزی می کنند . 

گام ھشتم به سوی ثروت : 

« ابرام » 

ابرام و مداومت عاملی حیاتی برای تبدیل میل به ھم ارز پولی آن است مبنای مداومت و 

پایداری قدرت اراده است وقتی نیروی میل و اشتیاق و اراده به درستی ترکیب شود .ترکیبی 

مقاومت ناپذیر ایجاد می شود .موفق ھای بزرگ گاه به خونسردی و گاه به بی ترحمی متھم 

می شوند .اینھا اغلب به اشتباه داوری می شوند .آنچه آنھا دارند قدرت و اراده ای است که 

آن را با پایداری و مداومت در ھم می آمیزند تا به شرایط دلخواه خود برسند .بسیاری از 

اشخاص با مشاھده نخستین نشانه ھای مخالفت یا به بسیاری از ھدف ھای خود فاصله 

می گیرند .در این میان تنھا عده کمی به رغم ھمه مشکلات، پایداری می کنند تا به ھدف 

خود برسند .رسیدن به موفقیت و پیروزی اغلب مستلزم استفاده از 13 اصل مھمی است که 

فلسفه این کتاب را تشکیل می دھد .باید فلسفه این کتاب را درک کنید و از آنھا با مداومت 

کافی برای رسیدن به ھدف ھایتان استفاده نمایید. 

کسانی که عادت مداومت را در خود می کارند، خود را در برابر شکست بیمه می کنند و بدون 

توجه به ناکامی ھای اولیه سرانجام به فراز پله ھای ترقی و پیشرفت می رسند .گاه به نظر 

می رسد انگار دست راھنمایی در کار است که ھدفش آزمایش انسان ھا در شرایط دشوار 

است .کسانی که بعد از شکست خود را بالا می کشند و به تلاش خود ادامه می دھند .از 

در وارد می شوند و دنیا به آنھا آفرین می گوید .ندایی به آنھا می گوید می دانستم موفق 

می شوی، ھیچ کس نمی تواند قبل از موفقیت در آزمون مداومت به پیروزی برسد. 

کسانی که در این آزمون شرکت می کنند و به دلیل مداومت خود موفق می شوند و به ھدف 

خود می رسند به چیزی به مراتب مھمتر از پول می رسند .آنھا باور می کنند که ھر شکست به 

ھمراه خود بذرھایی به ھمان اندازه مفید یدک می کشد . 

به کمک 4 اقدام ساده می توانید به مداومت عادت کنید .نیازی به ھوش و فراست و آموزش 

خاصی نیست اقدامات لازم عبارتند از: 

-1 ھدف مشخص ھمراه با اشتیاق سوزان برای رسیدن به آن 

-2 برنامه مشخص با اقدام مستمر و پیوسته 

-3 ذھنی بسته و گارد گرفته در برابر نفوذ ھای منفی و مأیوس کننده و از جمله آنھا 

پیشنھادات و تلقین ھای منفی دوستان،آشنایان و بستگان 

-4 استفاده از ھمکاران واجد شرایط 

اینھا چھار اقدام ضروری برای موفق شدن در زندگی ھستند. 

گام نھم برای رسیدن به ثروت 

« قدرت ھمکاران » 

قدرت ھمکاران در انباشت ثروت نقش بزرگ بازی می کند .ھیچ کس بدون کمک نیروی 

ھمکاران به جایی نمی رسد .دریکی از فصل ھای قبلی دستورالعملی برای تبدیل میل و 

اشتیاق به معادل پولی آن ارائه دادیم .اگر این دستورالعمل ھا را با مداومت و فراست رعایت 

کنید و در انتخاب ھمکاران خود وسواس کافی به خرج دھید بی آنکه متوجه باشید به 

بخشی از ھدف ھای خود رسیده اید .سابقه کاری ھر کسی را که در زمینه کسب ثروت 

موفق بوده است بررسی کنید به شما ثابت می شود که آنھا آگاھانه یا ناآگاھانه از اصل گروه 

ھمکاران سود برده اند. 

برای دستیابی به ثروت اصلی از این مھم تر نیست 

مغز انسان را می توان با یک باطری مقایسه کرد .این یک حقیقت است که مجموعه باطری 

ھای الکتریکی،در مقایسه با یک باطری انرژی بیشتری تولید می کنند .ھمچنین مشخص 

است که ھر باطری با توجه به واحدھا و ظرفیت خود برق تولید می کند .مغز ھم به شکل 

مشابھی فعالیت می کند .بعضی از مغزھا در مقایسه با مغزھای دیگر فعال ترند و کنار ھم 

قرار گرفتن ھماھنگ چند مغز انرژی فکری بیشتری در مقایسه با یک مغز ساده تولید می 

کند. 

گام دھم به سوی ثروت 

« کیمیاگری-احساس جنسی » 

احساس جنسی ذھنیت خاصی را ایجاد می کند .این ذھنیت را به دلیل جھل، اغلب با توجه 

به جنبه فیزیکی آن در نظر می گیرند .احساس جنسی به اموری نظر دارد که عبارتند از: 

1)بقای نسل 

 2)حفظ سلامتی 

3)تبدیل انسان متوسط به انسان نابغه 

میل جنس قوی تری میل موجود در انسان است .کسی که تحت تأثیر آن قرار می گیرد از 

نیروی تصور و تخیل فراوان برخوردار می شود .شجاعت،قدرت اراده،مداومت و خلاقیتی پیدا 

می کند که در سایر اوقات وجود خارجی ندارند .میل جنسی در انسان به قدری قدرتمند 

است که شخص به خاطر آن شھرت و اعتبار خود را به خطر می اندازد و حتی جانش را در 

معرض خطر قرار می دھد .وقتی از این میل به درستی استفاده شود تحت تأثیر تصور و تخیل 

و شجاعت ناشی از آن ،پول و ثروت صورت خارجی پیدا می کند .استعاله و تبدیل نیروی 

جنسی مطمئناً مستلزم اعمال قدرت اراده است .اما پاداش دریافتی به تلاش آن می ارزد . 

ابراز میل جنسی درونی و طبیعی است .این میل را ھرگز نباید فرونشاند و آن را از بین برد .به 

جای آن باید راه عبوری به آن داد که در خدمت جسم، ذھن و روحیه انسان قرار گیرد .اگر این 

اجازه عبور به آن داده نشود کانال ھای صرفاً فیزیکی پیدا می کند. 

بررسی ھای عملی به حقایق مھمی دست یافته اند که می توان به دو مورد آن اشاره کرد: 

١)انسان ھای موفق از طبیعت جنسی متعالی برخوردارند، به عبارت دیگر آنھا ھنر تبدیل میل 

جنسی را آموخته اند . 

٢) مردان موفق در ادبیات،صنعت، ھنر و سایر حرفه ھا تحت تأثیر نفوذ یک زن قرار داشته اند. 

صفحات تاریخ انباشته از ماجرای رھبران بزرگی است که پیشرفت ھای آن ھا را می توان به 

نفوذ زن نسبت داد که ذھن خلاق آنھا را با کمک تحریک انگیزه جنسی فعال کردند .ناپلئون 

بناپارت از جمله این اشخاص بود، وقتی تحت تأثیر نخستین ھمسر خود یعنی ژوزفین قرار 

داشت غیرقابل مقاومت و آسیب ناپذیر بود وقتی ژوزفین از زندگی ناپلون بیرون رفت، راه 

سقوط ناپلئون ھموار شد .و دیری نگذشت که شکست سن ھلن را تحمل کرد .در تاریخ 

آمریکا بسیاری از نامداران و سرشناسان را می شناسیم که موفقیت خود را مدیون زنان خود 

ھستند .اما وقتی ھمسر خود را کنار گذاشتند و به سراغ زنان دیگر رفتند،راه سقوط در پیش 

گرفتند.ناپلئون تنھا فردی نبود که فھمید نفوذ جنسی اگر از منبعی درست و به جا باشد، 

قدرتمند تر از نیروی ناشی از استدلال کلامی است. 

بدون تردید عشق بزرگترین تجربه زندگی است که انسان را با فراست بی انتھا پیوند می 

دھد .وقتی عشق با احساس جنسی درھم می آمیزد خلاق می شود .احساس عشق و 

میل جنسی و احساس تخیل مثلثی ھستند که در به موفقیت رساندن اشخاص نقش بزرگی 

ایفا می کنند. 

 گام یازدھم به سوی ثروت: 

« ذھن نیمه ھوشیار » 

ذھن نیمه ھوشیار شامل آن فراستی است که در ان ھر انگیزه فکری که به کمک حواس 

پنجگانه به ذھن ھوشیار می رسد طبقه بندی و ضبط می شود .به وسیله ذھن نیمه 

ھوشیار است که می توان افکار را به یاد آورد درست به ھمان شکل که می توان با بیرون 

کشیدن نامه ھا از پرونده ھا به متون آنھا دسترسی پیدا کرد .ذھن نیمه ھوشیار افکار یا 

احساسات را بدون توجه به ماھیت آنھا در خود نگه می دارد .می توانید داوطلبانه در ذھن 

نیمه ھوشیار خود، برنامه، اندیشه . یا ھدفی را که می خواھید آن را به پول تبدیل کنید . 

بسپارید. 13 اصلی که درباره آن بحث می کنیم . محرک ھایی ھستند که می توانید به کمک 

آن روی ذھن نیمه ھوشیار خود تأثیر بگذارید .اگر در نخستین اقدام خود به این مھم موفق 

نشوید ناراحت نشوید بدانید که ذھن نیمه ھوشیار می تواند خود به خود و تنھا به کمک 

عادت تحت تأثیر راھنمایی ھایی که در فصل ایمان حرف زدیم ھدایت شود .شما ھنوز فرصت 

آن را که به ایمان و باور احاطه کنید نداشته اید .صبر و شکیبایی را از دست ندھید، مداومت و 

پشتکار را فراموش نکنید .ذھن نیمه ھوشیار بیکار باقی نمی ماند.اگر در ذھن نیمه ھوشیار 

خود میلی نکارید، تحت تأثیر ھر اندیشه ای که به آن برسد واکنش نشان می دھد. 

بدانید ھر چه انسان خلق می کند .به شکل یک انگیزه فکری است .انسان تاچیزی را در 

اندیشه خود نبیند نمی تواند آن را خلق کند .انگیزه فکری به کمک نیروی تصور و تخیل می 

تواند به برنامه تبدیل شود .وقتی تخیل و تصور انسان تحت کنترل درآید می توان از آن برای 

ایجاد برنامه یا ھدف ھایی که منجر به موفقیت می شوند استفاده کرد. 

انگیزه ھای فکری برای آنکه تبدیل به معادل ھای فیزیکی خود شوند باید ابتدا از مسیر تخیل 

و تصور عبور کرده با ایمان و اعتقاد ھمراه شوند .درھم آمیختن ایمان با برنامه یا ھدف تنھا به 

کمک تصور و تخیل امکان پذیر است. 

با توجه به این گفتار مشخص است که استفاده داوطلبانه از ذھن نیمه ھوشیار مستلزم 

ھماھنگی و استفاده از ھمه اصول است. 

گام دوازدھم به سوی ثروت: 

« مغز :ایستگاه گیرنده و فرستنده اندیشه » 

وقتی بیش از 40 سال قبل با دکتر الکساندر گراھام بل و دکتر المرگتیز ھمکاری می کردم به 

این نتیجه رسیدم که مغز انسان در آن واحد ھم گیرنده و ھم فرستنده ارتعاشات فکری است .

مغز انسان نظیر اصلی که در پخش برنامه ھای رادیویی رعایت می شود .می تواند افکاری را 

که به وسیله سایر مغزھا پخش می شوند دریافت کند. 

ذھن انسان اگر به اندازه کافی تحریک شود بھتر می تواند ارتعاشات موجود در اطراف خود را 

دریافت کند. 

این کار به کمک احساسات مثبت یا احساسات منفی انجام می شود .به عبارت دیگر، به 

کمک احساسات،ارتعاشات فکری افزایش می یابد .طرز کار ایستگاه فرستنده و گیرنده ذھن 

شما به نسبت ساده است ھنگام استفاده از گیرنده و فرستنده مغز خود باید به سه اصل 

توجه داشته باشید ، این سه نکته مھم عبارتند از : ذھن نیمه ھوشیار،تجسم خلاق و 

تلقین به خود، نحوه به کار گرفتن این اصول توضیح داده شده اند .شروع کار به میل و 

اشتیاق شما بستگی دارد. 

گام سیزدھم به سوی ثروت : 

« حس ششم » 

حس ششم آن بخش از ذھن نیمه ھوشیار است که تصور خلاق نامیده می شود .گاه به آن 

دستگاه گیرنده ھم می گویند.که از طریق آن نقطه نظر، برنامه ھا و افکار به ذھن انسان 

خطور می کنند .این جرقه ھا را گاه اطلاع از وقوع حادثه در آینده یا الھام می نامند .به کمک 

حس ششم می توانید از بروز خطر آگاه شوید و از آن اجتناب ورزید .در عین حال به کمک 

حس ششم می توانید وقوع حوادث خوشایند و فرصت ھای مطلوب را پیش بینی کنید و از 

آنھا به سود خود استفاده کنید. 

در واقع می توان گفت که به لطف حس ششم از لطف فرشته ای برخوردار می شوید که 

ھمه مواقع درھای قلعه درایت را به روی شما می گشاید. 

حس ششم چیزی نیست که کسی به اراده از آن استفاده کند .توانایی استفاده از این قدرت 

عظیم به تدریج و با استفاده از سایر اصولی که در این کتابچه به آن اشاره کردیم، حاصل می 

شود .فصل مربوط به حس ششم را از آن جھت مطرح ساختیم چون این کتاب به منظور ارائه 

یک فلسفه کامل برای اینکه افراد بتوانند به خواسته ھای خود در زندگی برسند نوشته شده 

است .نقطه شروع ھمه موفقیتھا میل و اشتیاق است و نقطه پایان آن رسیدن به دانشی 

است که به درک منتھی می شود .درک خویشتن، درک دیگران، درک قوانین طبیعی، 

شناخت و درک خوشبختی،درک تنھا با استفاده از حس ششم ایجاد می شود. 

در فصل ھای گذشته قدم به قدم،به سوی این آخرین گام راھنمایی شده اید .اگر به اصول 

قبلی احاطه کافی پیدا کرده باشید می توانید،مطالب ارائه شده در این فصل را باور کنید .اگر 

به سایر اصول مندرج در این کتاب احاطه لازم را ندارید باید قبل از اینکه درباره درستی یا 

نادرستی مطالب مربوط به این فصل تصمیم گیری کنید اقدامی برای درک ھر چه بیشتر 12 

گام قبلی صورت دھید. 

سخن آخر: 

عذر و بھانه آوردن و شکست را توجیه نمودن اقدامی بسیار فراگیر است .شاید بتوان گفت که 

این عبارت از بدو خلقت انسان وجود داشته و عامل تباه کننده موفقیت است،چرا اشخاص به 

این توجیھات متوسل می شوند؟ جواب مسلمی دارد،آنھا از عذر و بھانه ھای خود دفاع می 

کنند زیرا خود خالق آنھا ھستند. 

عذر و بھانه ھای اشخاص زاییده تصورات و تخیلات آنھاست و انسان به حکم طبیعت از فرزند 

زاییده مغز خود حمایت می کند .توجیه کردن و بھانه سازی عادتی ریشه دار است و شکست 

عادت نیز کار ساده ای نیست .به خصوص اگر توجیھی برای کاری که می کنیم وجود داشته 

باشد .افلاطون به این حقیقت واقف بود،او می گفت: نخستین و بھترین پیروزی، پیروزی بر 

خویشتن است اما تحت سلطه این خویشتن قرار گرفتن بسیار مصیبت بار و اسباب 

شرمندگی است. 

فیلسوف دیگری در این زمینه می گوید: برایم عجیب بود که فھمیدم اغلب زشتی ھایی که 

در دیگران می بینم، بازتاب طبیعت خود من بوده است. آلبرت میوبارد می گفت :برای من 

ھمیشه عجیب و اسرار آمیز بوده است که چرا اشخاص به عمد این ھمه وقت خود را صرف 

می کنند تا بھانه ای برای نقطه ضعف ھای خود بیابند .اگر این وقت را صرف کار دیگری می 

کردند می توانستند ضعف ھای خود را برطرف کنند .در این صورت به بھانه سازی و توجیه نیاز 

نبود .ممکن است سابقا بھانه ھای منطقی داشتید که علت موفق نشدن خود را توجیه کنید 

اما در حال حاضر بی مفھوم و غیرقابل قبول است .زیرا در حال حاضر شاه کلیدی در اختیار 

دارید که می تواند درھای تنعم را به روی شما بگشاید .این شاه کلید لمس شدنی نیست 

ولی با این حال قدرتی عجیب دارد .منظور من توانایی شما در خلق اشتیاق سوزان برای 

رسیدن به ثروت و تعنم شخصی است .استفاده از این کلید مشمول ھیچ جریمه ای نیست 

اگر از این کلید استفاده نکنید باید تاوان شکست را بپذیرید .اما اگر از این کلید به درستی 

استفاده کنید به شما فایده ھای زیادی می رساند .پاداشی که می گیرید به زحمت تلاشش 

می ارزد .آیا متقاعد شدید که شروع کنید؟ 

اثر: ناپلئون ھیل « بیندیشید و ثروتمند شوید » برگرفته از کتاب
